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تحلیل تجربه زیسته مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه در رابطه زناشویی با تأکید بر تربیت جنسیتی،   

 پذیری شرم هیجانی و ترس از آسیب 

 
 چکیده 

با تمرکز بر نقش    ییدر ابراز عاطفه در رابطه زناشو  یمردان متأهل از ناتوان   ستهیتجربه ز نییهدف: هدف پژوهش حاضر تب

 بود.  یریپذبیو ترس از آس  یجان یشرم ه ،یتیجنس  تیترب 

مرد   ۱۸کنندگان شنامل  انجام شند. مانارکت  یفیتوصن  یدارشنناتتیو طرح پد یفیک  کردیپژوهش با رو  نیها: او روش  مواد

ها  داده یورود انتخاب شنندند. ابزار گردآور  یارهایصننوره هدنمند و بر اسنناس م متأهل سنناکن شننهر تهران بودند که به

در مصاحبه شانزدهم    یاشنبا  اصن   انت؛یادامه    یبه اشنبا  نرر  یاب یتها تا دسنبود. مصناحبه قیعم  انتهیسناتتارمهیمصناحبه ن 

کامل، با روش    یسنازادهیها پس از پها انجام گرنت. دادهداده  تیاز کفا  نانیاطم  یبرا ی یحاصنل شند و دو مصناحبه تکم

  ی ن یبازب   کنندگان،ماارکت  ینیاز بازب   هاانتهیاعتبار   شیانزا  یشدند. برا لیتح  NVivoانزار  مضمون و با کمک نرم لیتح 

 پژوهش استفاده شد. نهیزم یغن  فیو توص ی یتح  یریگمیتصم  ریثبت مس ،یهمکار پژوها

و   یجان یدشنرم ه  ز«،یگرعاطفه  یمردانگ  یسنازیمنجر شند: ددرون   یها به اسنتخرا  پن  مقوهه اصن مصناحبه لی: تح هاانتهی

در مواجهه با درتواسنت   یدناع  یداهگوها «،یعاطف  ازین   یو انانا  یریپذبیاحسناسناه«، دترس از آسن  یگذاردر نام  یناتوان 

در ابراز عاطفه را نه صننرنا     یکننده تجربه ناتوان . مردان شننرکت«یسننکوه عاطف  ییزناشننو  یامدهایهمسننر« و دپ  یعاطف

  ی ها تجربه  ،یجان یترس از قضنناوه، نقدان وااگان ه  رانه،یگسننخت یتیجنسنن  تیاز ترب   یبیترک  امدینقدان علاقه، ب که پ

 کردند.  فیاز از دست دادن اقتدار مردانه توص  یو نگران   ریتحق نیایپ

اسننت که در    یاو رابطه  یجان یه  ،ینرهنگ  ه،یچندلا  یادهیمردان در ابراز عاطفه پد  یناننان داد ناتوان   هاانتهی:  یریگجهینت

ت ارض    یهاشنرم نسنبت به احسناسناه، ترس از آشنکار شندن ضن ف و چرته  ه،یاوه  یتیجنسن  یهایریادگی  انیت امل م

و   یکاهش شرم عاطف  ،یریپذبیآس  فیبازت ر  ،یجان یبر آموزش سنواد ه  دیبا  یدرمان . مداتلاه زو ردیگیشنکل م  ییزناشنو

 تمرکز کنند.  یجان یه  یوگوگفت  یامن برا  ینضا  جادیا

کلیدی: آسیب  واژگان  هیجانی،  شرم  جنسیتی،  تربیت  زناشویی،  رابطه  مردان،  عاطفه،  کیفی،  ابراز  پژوهش  پذیری، 

 پدیدارشناسی.
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Abstract 
Objective: This study aimed to explore married men’s lived experiences of inability to express 

affection in marital relationships, with particular attention to gender socialization, emotional 

shame, and fear of vulnerability. 

Methods and Materials: This qualitative study was conducted using a descriptive 

phenomenological design. Participants included 18 married men residing in Tehran, Iran, 

selected through purposive sampling based on predefined inclusion criteria. Data were 

collected through in-depth semi-structured interviews. Interviews continued until theoretical 

saturation was reached; primary saturation occurred after the sixteenth interview, and two 

additional interviews were conducted to confirm data adequacy. All interviews were 

transcribed verbatim and analyzed using thematic analysis with the support of NVivo 

software. To enhance trustworthiness, member checking, peer debriefing, analytic memoing, 

audit trail documentation, and rich contextual description were applied. 

Findings: Data analysis led to the identification of five main categories: “internalization of 

emotion-avoidant masculinity,” “emotional shame and difficulty naming feelings,” “fear of 

vulnerability and disclosure of emotional needs,” “defensive patterns in response to the 

spouse’s emotional demands,” and “marital consequences of emotional silence.” Participants 

described emotional inexpressiveness not as lack of love, but as a complex outcome of 

restrictive gender upbringing, fear of judgment, limited emotional vocabulary, previous 

experiences of humiliation, and concerns about losing masculine authority within the 

relationship. 

Conclusion: The findings indicate that men’s difficulty in expressing affection is a 

multilayered cultural, emotional, and relational phenomenon shaped by early gendered 

learning, shame toward emotions, fear of perceived weakness, and recurring marital conflict 

cycles. Couple therapy and marital counseling interventions should focus on emotional 

literacy, reframing vulnerability, reducing emotional shame, and creating relational safety for 

gradual emotional disclosure. 

Keywords: emotional expression, men, marital relationship, gender socialization, emotional 

shame, vulnerability, qualitative research, phenomenology. 
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 مقدمه 

گیری صمیمیت، امنیت دهبستگی و رضایت زوجی است. رابطه زناشویی صرنا  بر مبنای  ابراز عاطفه در رابطه زناشویی یکی از بنیادهای شکل

یابد، ب که کیفیت آن تا حد زیادی به توانایی زوجین در شناسایی، بیان، دریانت  های تانوادگی تداوم نمیزیستی یا انجام نقشت هد رسمی، هم

دهی به نیازهای عاطفی یکدیگر وابسته است. در بسیاری از روابط زناشویی، نارضایتی عاطفی نه از نبود علاقه، ب که از ناتوانی یکی از و پاسخ

  آید. در این میان، تجربه مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه موضوعی زوجین در تبدیل علاقه درونی به بیان بیرونی، کلامی و رنتاری پدید می

آموزند که کنترل هیجان، سکوه، مقاومت، توداتکایی  های نرهنگی، مردان از کودکی میپیچیده و چندلایه است؛ زیرا در بسیاری از بانت

داشتن، دهتنگی،  تواند دوستشوند. بنابراین، مردی که در رابطه زناشویی نمیهای دمرد بودن« ت قی میپذیری ناانهانراطی و پرهیز از آسیب 

علاقه نیست؛ ب که ممکن است حامل تاریخی از تربیت جنسیتی، احساس یا بیترس، نیاز، پایمانی یا اندوه تود را بیان کند، اهزاما  مردی بی

 .شرم هیجانی و ترس از نروپاشی تصویر مردانه تویش باشد

گیرانه نرهنگی درباره  رود که در آن انتراراه سخت کار میشناسی مردان، مفهوم ت ارض نقش جنسیتی برای توصیف وض یتی بهدر ادبیاه روان

های  اند که در آن نقشنیل و همکاران، ت ارض نقش جنسیتی را نرایندی دانستهسازد. اوای مردان را محدود میمردانگی، آزادی هیجانی و رابطه 

های اص ی یکی از مؤهفه  .(O’Neil et al., 1986) شودشده، به محدودیت، تنش یا آسیب نسبت به تود و دیگران منجر میجنسیتی آموتته 

پذیری، نیازمندی،  ویژه احساساتی که با آسیباین سازه، دمحدودیت هیجانی« است؛ ی نی دشواری در تجربه، شناسایی و ابراز احساساه، به

گیرانه از هنجارهای مردانگی سنتی، با پیامدهای نامط وبی مانند  اند که پیروی سخت اند. مطاه اه ب دی نیز ناان دادهوابستگی یا هطانت همراه

 ,Addis & Mahalik) نردی مرتبط استشناتتی، انزایش ناار درونی، ض ف در تنریم هیجان و اتتلال در روابط بین ط بی روانکاهش کمک

2003; O’Neil, 2008; Wong et al., 2017).  در چنین چارچوبی، ناتوانی مردان در ابراز عاطفه نه یک ویژگی نردی منفرد، ب که برآیند

 .شناتتی استساتتارهای اجتماعی، تانوادگی و روان 

های آشکار و پنهان را درباره داحساساه مجاز« و داحساساه ممنو « به کودک های زندگی، نرامی از پیامتربیت جنسیتی از نخستین سال

کند«، دض ف ناان نده«، داحساساتی  هایی مانند دمرد گریه نمیکند. بسیاری از پسران در تانواده، مدرسه و گروه همسالان با پیاممنتقل می

یابند،  ها در ظاهر با هدف توانمندسازی، استقلال یا مقاومت انتقال میشوند. این پیامنباش«، دمحکم باش« یا دحرف دهت را نزن« مواجه می

توانند به سرکوب هیجان، بیگانگی از تجربه درونی و دشواری در ارتباط عاطفی منجر شوند. نرریه نقش اجتماعی  شناتتی میاما در سطح روان 

هایی است که نرهنگ برای زنان های جنسیتی در ابراز هیجان، تا حد زیادی محصول انتراراه اجتماعی و نقشدهد که تفاوهمی   نیز توضیح

شوند،  وگو، همدهی و ابراز احساساه اجتماعی میها، زنان برای مراقبت، گفتدر بسیاری از بانت .(Eagly et al., 2004) کندو مردان ت ریف می

شوند. نتیجه این تمایز آن است که مرد ممکن است عاق در حاهی که مردان برای کنترل، حل مسئ ه، اقتدار و کفایت عم کردی تاویق می
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وگوی پذیری یا حمایت عم ی ناان دهد، اما در بیان کلامی محبت، اعتراف به نیاز عاطفی یا گفتتود را از طریق کار، تأمین ماهی، مسئوهیت 

 .پذیرانه دچار دشواری شودآسیب 

برای توضیح محدودیت را  این مفهوم  هوانت و همکاران  ناگویی هیجانی مردانه هنجاری است.  پدیده،  این  نهم  از مفاهیم مهم در  های  یکی 

ناگویی هیجانی مردانه اهزاما  به م نای اتتلال باهینی   .(Levant et al., 2006) شده مردان در شناسایی و بیان هیجان مطرح کردنداجتماعی

ایز  نیست، ب که به حاهتی اشاره دارد که در آن مرد در اثر هنجارهای مردانگی، از زبان هیجانی کانی برتوردار نیست، میان احساساه مخت ف تم

اند که ناگویی هیجانی با کیفیت ها ناان دادهکند. پژوهشصوره بدنی، رنتاری یا دناعی تجربه میشود و اغ ب هیجان را به روشنی قائل نمی

رابطهپایین رضایت  و کاهش  از صمیمیت  ترس  روابط صمیمانه،  استتر   ,Humphreys et al., 2009; Karakis & Levant) ای همراه 

طور روشن با همسر در میان بگذارد؛ در نتیجه، همسر ممکن تواند آن را بهگذاری کند، نمیهنگامی که نرد نتواند احساس تود را نام .(2012

تفاوتی، سردی یا نقدان عاق ت بیر کند. این سوءت بیر، تود به انزایش ت ارض و کاهش امنیت عاطفی گیری او را به بیاست سکوه یا کناره

 .شودمنجر می

ای است که در آن نرد نه نقط  شرم هیجانی ب د دیگری از تجربه مردان در ناتوانی برای ابراز عاطفه است. شرم، هیجانی تودآگاه و عمیقا  رابطه

وقتی مردی از کودکی آموتته باشد   .(Tangney & Dearing, 2002) کندرنتار تود، ب که کل تود را ناکانی، کوچک یا نامقبول تجربه می

تواند با شرم همراه شود. در رابطه زناشویی، همسر که گریه، نیاز، ترس یا دهتنگی ناانه ض ف است، تجربه این احساساه در بزرگساهی می

ای از اناا، تهدید یا قضاوه ایجاد کند.  ممکن است از مرد بخواهد احساساه تود را بیان کند، اما همین درتواست ممکن است در مرد تجربه

تر باشیم« یا دنیاز دارم شنیده شوم«، سکوه کند، موضو  را عوض ترسم«، ددوست دارم نزدیکاو ممکن است به جای گفتن دناراحتم«، دمی

یان بیرونی را قطع  تواند پل میان تجربه درونی و بکند، شوتی کند، تامگین شود یا به حل مسئ ه عم ی پناه ببرد. بنابراین، شرم هیجانی می

ای کند که در آن یک طرف تواهان نزدیکی عاطفی است و طرف دیگر برای حفظ تود از همان نزدیکی ناص ه  کند و رابطه را وارد چرته 

 .گیردمی

پذیری در روابط صمیمانه به م نای  ترین سازوکارهای ناتوانی در ابراز عاطفه در مردان است. آسیبپذیری نیز یکی از محوری ترس از آسیب 

هایی از تود است که ممکن است با نیاز، ترس، شکست، تردید یا وابستگی همراه باشند. در نرریه دهبستگی، روابط ایمن زمانی  اناای بخش

نیازهای دهبستگی تود را بیان کند و پاسخشکل می  & Bowlby, 1988; Mikulincer) گویی عاطفی دریانت کند گیرند که نرد بتواند 

Shaver, 2016).  تواند به میدان دانند، رابطه زناشویی میپذیری را با تحقیر، طرد یا از دست دادن کنترل مرتبط میاما برای مردانی که آسیب

ای که رابطه  مند باشند، اما در هحرهت ارض میان میل به نزدیکی و ترس از اناا تبدیل شود. این مردان ممکن است عمیقا  به همسر تود علاقه

اهمیتی رابطه، ب که گاه تلاشی  ناینی نه هزوما  ناانه بیناینی کنند. این عقبوگوی عاطفی است، از بیان احساساه تود عقبنیازمند گفت

 .کفایتی یا طرد استدناعی برای محانرت از تود در برابر تجربه شرم، بی
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ها ناان ای بر رضایت، صمیمیت و پایداری رابطه داشته باشد. پژوهشتواند پیامدهای گستردهدر سطح زناشویی، ناتوانی در ابراز عاطفه می

توانند با ت ارض،  اند که ابرازگری هیجانی زوجین با کیفیت رابطه و کارکرد زناشویی مرتبط است و اهگوهای منفی بیان یا سرکوب هیجان میداده

همچنین، تنریم هیجان در ت املاه زوجی نقش مهمی در رضایت   .(Rauer & Volling, 2005) ابهام و کاهش محبت زناشویی همراه شوند

 Bloch) وگوی زوجین را به سمت ترمیم یا تادید ت ارض سوق دهد تواند مسیر گفتهای منفی میزناشویی دارد، زیرا نحوه مدیریت هیجان

et al., 2014). اند  ها ناان دادهتر مرتبط گزارش شده است و یانتهدر پژوهای در تهران نیز ت ارض نقش جنسیتی با رضایت زناشویی پایین

دهد  این شواهد ناان می .(Pourshahbaz et al., 2020) توانند برای کیفیت رابطه سودمندتر باشندپذیرتر میهای جنسیتی ان طافکه نقش

تری از یکی از منابع پنهان ناص ه عاطفی تواند نهم عمیقویژه در بانت نرهنگی ایران، میکه مطاه ه تجربه مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه، به

 .ها نراهم کنددر زو 

های کمی و مبتنی بر پرسانامه های موجود درباره مردان، هیجان و رابطه زناشویی با روشبا وجود اهمیت موضو ، بخش قابل توجهی از پژوهش

هایی که میان دوست داشتن و نگفتن، تنهایی پیچیدگی تجربه زیسته مردان را در هحرهتوانند بهاند. این مطاه اه ارزشمندند، اما نمیانجام شده

انتند، آشکار سازند. رویکرد کیفی و پدیدارشناتتی امکان  نیاز داشتن و پنهان کردن، رنجیدن و تامگین شدن یا دهتنگی و سکوه گیر می

نرهنگی تجربه آنان بررسی شود. از این منرر، پژوهش  -های شخصی، م نای زیسته و بانت تانوادگی کنندگان، روایتدهد که صدای ماارکتمی

ها مردان احساس« یا دغیرصمیمی«، سازوکارهایی را روشن کند که طی آنعنوان دسرد«، دبیزدن به مردان به کوشد به جای برچسب حاضر می

پذیری را تهدیدی برای ارزشمندی مردانه تویش آموزند عاطفه را پنهان کنند، از بیان آن شرم داشته باشند و آسیباز کودکی تا بزرگساهی می

 .ت قی کنند

طور تاص بر سه  بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تح یل تجربه زیسته مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه در رابطه زناشویی انجام شد و به

پذیری تمرکز داشت. پرسش اص ی پژوهش این بود که مردان متأهل چگونه ناتوانی تود محور تربیت جنسیتی، شرم هیجانی و ترس از آسیب 

های نرعی بود که تربیت جنسیتی چه نقای  کنند؟ همچنین، پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسشدر ابراز عاطفه را تجربه، م نا و توصیف می

پذیری گذارد؟ و ترس از آسیبگیری محدودیت عاطفی مردان دارد؟ شرم هیجانی چگونه بر بیان احساساه در رابطه زناشویی اثر میدر شکل

 شود؟گیری یا اهگوهای دناعی در ت امل با همسر منجر میچگونه به سکوه، کناره

 هامواد و روش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناتتی توصیفی انجام شد. انتخاب این طرح به دهیل ماهیت اکتاانی موضو  و تمرکز پژوهش  

ماری،  بر نهم تجربه زیسته مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه در رابطه زناشویی بود. در این مطاه ه، هدف پژوهاگر نه آزمون نرضیه یا ت میم آ

مرد    ۱۸کنندگان شامل  مند و تفسیری از م نای این تجربه در زندگی زناشویی مردان بود. ماارکتستیابی به توصیفی عمیق، زمینه ب که د

از طریق نمونه  انتخاب شدند. م یارهای ورود شامل متأهل بودن، حداقل سه سال سابقه متأهل ساکن شهر تهران بودند که  گیری هدنمند 

زندگی ماترک، سکونت در تهران، تجربه یا تودگزارشی دشواری در ابراز عاطفه نسبت به همسر، تمایل به ماارکت در مصاحبه و توانایی بیان 



 

 ... ییدر ابراز عاطفه در رابطه زناشو یمردان از ناتوان   ستهیتجربه ز لیتحل | انیپو 

 
72 

های شخصی بود. م یارهای ترو  شامل وجود بحران حاد زناشویی در زمان مصاحبه، تمایل نداشتن به ادامه همکاری، یا ناتوانی در  تجربه 

سال متغیر بود. انتخاب   ۲6تا    4سال بود و مده زندگی ماترک آنان از    ۵3تا    30کنندگان بین  تکمیل مصاحبه بود. دامنه سنی ماارکت

ای که پس از مصاحبه شانزدهم کد یا مضمون کاملا  جدیدی ظاهر ناد و دو  گونهکنندگان تا رسیدن به اشبا  نرری ادامه یانت؛ بهماارکت

شناتتی پژوهش  های روشساتتاریانته با توصیهها انجام شد. استفاده از مصاحبه نیمهمصاحبه دیگر برای اطمینان از کفایت و پایداری مقوهه

دهد تجربه تود را با  کننده اجازه میکند و هم به ماارکتکیفی همسو است، زیرا این شیوه هم امکان هدایت موضوعی مصاحبه را نراهم می

 .(Kallio et al., 2016; DeJonckheere & Vaughn, 2019) زبان و منطق شخصی تویش روایت کند

ساتتاریانته عمیق گردآوری شدند. راهنمای مصاحبه بر اساس مرور ادبیاه نرری، اهداف پژوهش و نرر  های نیمه ها تنها از طریق مصاحبهداده

تواهد احساساتتان  های اص ی مصاحبه شامل مواردی مانند دوقتی همسرتان از شما میشناسی تانواده تدوین شد. پرسشدو متخصص روان 

ای دارید؟«، ددر تانواده دوران کودکی شما درباره گریه کردن، محبت کردن یا حرف زدن از احساساه چه را بیان کنید، م مولا  چه تجربه

کنید؟«، دآیا تا به حال از بیان محبت یا نیاز عاطفی احساس تجاهت، ض ف یا  تر بیان میهایی وجود داشت؟«، دچه احساساتی را سختپیام

صوره حضوری یا در موارد محدود  ها بهاتوانی در بیان عاطفه چه اثری بر رابطه زناشویی شما گذاشته است؟« بود. مصاحبه اید؟« و دنترس کرده

دقیقه به طول انجامید. پیش از شرو  مصاحبه، هدف پژوهش، محرمانگی اطلاعاه،    ۸۵تا    ۵0صوره آنلاین انجام شدند و هر مصاحبه بین  به

ها ضبط و کنندگان توضیح داده شد. با کسب رضایت آگاهانه، مصاحبهاتتیاری بودن ماارکت و امکان انصراف در هر مرح ه برای ماارکت

 .استفاده شد« 3و دم« ۲، دم«۱کننده مانند دمسازی شدند. برای حفظ محرمانگی، از کدهای ماارکتوااه پیادهبهسپس وااه

ها، استخرا  کدهای  ها، تواندن مکرر متن مصاحبهها با روش تح یل مضمون انجام گرنت. نرایند تح یل شامل آشنایی عمیق با دادهتح یل داده

ها، ذتیره دهی دادهبرای سازمان NVivo انزارها و تدوین گزارش نهایی بود. نرمگذاری مقوهه وجوی مضامین، بازبینی مضامین، ناماوهیه، جست 

ها توسط پژوهاگر و با  گذاری مقوههگیری تفسیری و نامهای مرتبط به کار رنت، اما تصمیمقولکدها، مقایسه واحدهای م نایی و بازیابی نقل

دهنده تجربه مردان از تربیت جنسیتی، شرم هیجانی،  ها و جملاتی که ناانبازبینی همکار پژوهای انجام شد. در مرح ه کدگذاری اوهیه، عباره

های اص ی ادغام  ها و مقوهههای دناعی و پیامدهای زناشویی بودند، ماخص شدند. سپس کدهای ماابه در زیرمقوهه پذیری، سبکترس از آسیب 

های تح ی ی، بازبینی همکار  شتها، ثبت یادداکنندگان، مقایسه مستمر دادهشدند. برای انزایش اعتبار و استحکام پژوهش، از بازبینی ماارکت

پذیری، وابستگی و تأییدپذیری بر اساس پژوهای و توصیف غنی بانت استفاده شد. م یارهای اعتمادپذیری پژوهش شامل اعتبارپذیری، انتقال

ای مرح ه روش تح یل مضمون نیز با چارچوب شش .(Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017) منطق هینک ن و گوبا رعایت شد

 .(Braun & Clarke, 2006) براون و کلارک همخوان بود

 هایافته

نفر    ۵سال،    40تا    36نفر در گروه    6سال،    3۵تا    30نفر در گروه    4مرد متأهل ساکن تهران شرکت کردند. از نرر سنی،    ۱۸در این پژوهش  

  6سال و  ۱۵تا  9نفر بین  7سال،  ۸تا  4نفر بین  ۵سال قرار داشتند. از نرر مده ازدوا ،  ۵3تا  46نفر در گروه   3سال و  4۵تا  4۱در گروه 
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  ۵نفر دارای مدرک کارشناسی،    ۸دیپ م،  نفر دارای دیپ م یا نوق  3سال سابقه زندگی ماترک داشتند. از نرر سطح تحصیلاه،    ۱۵نفر بیش از  

نفر دارای    ۵نفر دارای یک نرزند و    9نفر بدون نرزند،    4نفر دارای مدرک دکتری بودند. از نرر وض یت نرزند،    ۲نفر دارای کارشناسی ارشد و  

ای بودند.  نفر متخصص حرنه  ۲وکار و  نفر مدیر یا صاحب کسب  ۲نفر شاغل آزاد،    4نفر کارمند،    ۱0دو نرزند یا بیاتر بودند. از نرر اشتغال،  

ها متفاوه کنندگان تجربه دشواری در بیان عاطفه نسبت به همسر را گزارش کردند، اما شده و م نای این دشواری در روایتهمه ماارکت

های زیر نمونه ساتتاری برای نمایش سبک گزارش  قولها به استخرا  پن  مقوهه اص ی و چندین زیرمقوهه منجر شد. نقلبود. تح یل داده

 .های واق ی پژوهش جایگزین شوندقولها هستند و باید با نقلیانته

های  نخستین مقوهه ناان داد که بسیاری از مردان، ناتوانی در ابراز عاطفه را به تاریخچه تربیتی و پیام :گریزسازی مردانگی عاطفهدرونی 

عنوان قدره«، دتنبیه یا تمسخر گریه«، داهگوبرداری  های این مقوهه شامل دیادگیری سکوه بهدادند. زیرمقوههجنسیتی دوران کودکی نسبت می

کنندگان توضیح دادند که در تانواده مبدأ، بیان احساساه م مولا  گریز« و دت ریف مردانگی بر اساس کنترل هیجان« بود. ماارکتاز پدر عاطفه

وقت پدرم را ندیدم مادرم را بغل کند یا بگوید  کنندگان گفت: دمن هیچشد. یکی از ماارکتظرنیتی ت قی میناانه ض ف، هوس بودن یا کم

کننده دیگری اظهار کرد: دوقتی  ماارکت(.  4نی کسی که کار کند، تر  بدهد و حرف اضانه نزند« )مکردم مرد توب ی دوستت دارم. نکر می

تواهم به همسرم بگویم ناراحتم،  گفتند دتتر شدی؟ همین جم ه هنوز توی سرم هست. الان هم وقتی میکردم، میبچه بودم اگر گریه می

دهد که ناتوانی در بیان عاطفه در بزرگساهی، در بسیاری از  ها ناان میاین روایت(.  9ها مردانه نیست« )مگوید این حرفانگار یک صدایی می

گیرند و برای ابراز آن شرمنده  شده در کودکی است؛ اهگوهایی که در آن پسران برای مهار هیجان پاداش میموارد ادامه منطقی اهگوهای یادگیری

 .شوندمی

ها  دومین مقوهه به تجربه شرم در مواجهه با احساساه و دشواری در تاخیص و بیان آن :گذاری احساساتشرم هیجانی و ناتوانی در نام

های  دانند دقیقا  چه احساسی دارند« یا دب د نیستند آن را به زبان بیاورند«. زیرمقوههگفتند که دنمیکننده اغ ب میاشاره داشت. مردان شرکت 

عرضگی هنگام  درد«، دتجاهت از محبت کلامی« و داحساس بیاین بخش شامل دکمبود وااگان هیجانی«، دتبدیل احساس به سکوه یا بدن

از ماارکتگفت بود. یکی  واق ا  نمیکنندگان گفت: دهمسرم میوگوی عاطفی«  را بزن، وهی  دانم حرف دهم چیست. نقط  گوید حرف دهت 

دیگری بیان کرد: دگفتن دوستت دارم برایم سخت نیست چون دوستش (.  ۲شوم یا ساکت« )مدانم یک چیزی سنگین است. یا عصبی میمی

در این مقوهه، شرم نه نقط مانع بیان احساس، ب که مانع  (.  ۱3ام« )مگویم، انگار تودم را تی ی عریان کردهندارم؛ سخت است چون وقتی می

وگوی عاطفی، اصلا  متوجه نیاز، اندوه یا ترس کنندگان توضیح دادند که تا پیش از ورود همسر به گفتشناتت احساس بود. بسیاری از ماارکت

نمی توضیح میتود  درتواست  که همسر  زمانی  اما  انزایش میشوند؛  شرم  ناار  روشنکند،  جای  به  نرد  و  موق یت یابد  از  هیجان،  سازی 

 .کندناینی میعقب
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سومین مقوهه ناان داد که ابراز عاطفه برای بسیاری از مردان با تطر از دست دادن کنترل،   :پذیری و افشای نیاز عاطفیترس از آسیب

ها شامل دترس از سوءاستفاده از ض ف«، دترس از طرد«، دحفظ اقتدار مردانه«، دنگرانی از قضاوه شدن یا کوچک شدن همراه بود. زیرمقوهه 

کنندگان بیان کردند که وقتی احساساه تود را بیان  وگوی صمیمانه« بود. برتی ماارکتوابسته به نرر رسیدن« و دتجربه ناایمنی در گفت

اند و همین تجربه، تمایل آنان به سکوه را تقویت کرده است. یکی از آنان گفت: دیک بار  اند، با سرزنش یا یادآوری ب دی مواجه شدهکرده

بی از  ک توجهیگفتم  تو  گفت:  دعوا  وسط  ب دا   شدم.  ناراحت  ایناه  )مه  نگویم«  چیزی  دادم  ترجیح  دیگر  روز  آن  از  حساسی.  (.  7قدر 

ترسم نکر کند ض یفم یا دیگر حسابم نکند. برای همین محبت را در عمل  ای دیگر اظهار کرد: دوقتی بگویم به تو نیاز دارم، میکنندهماارکت

دهد که برای برتی مردان، صمیمیت عاطفی همزمان مط وب و تهدیدکننده است؛ آنان  این مقوهه ناان می(. ۱6دهم، نه با حرف« )مناان می

 .کنندتواهند، اما زبان نزدیکی را تطرناک تجربه مینزدیکی را می

وگوی هایی اشاره داشت که مردان برای مدیریت ناار گفتچهارمین مقوهه به شیوه  :الگوهای دفاعی در مواجهه با درخواست عاطفی همسر

سازی«، اهمیتپذیری«، دشوتی و بیعنوان پوشش آسیبگیری«، دتام به ها شامل دسکوه و کنارهترین زیرمقوهه بردند. مهمعاطفی به کار می

گفتند که وقتی همسرشان از آنان محبت کلامی، توجه هیجانی یا  دحل مسئ ه عم ی به جای همدهی« و دتغییر موضو « بود. مردان اغ ب می

عمیق میگفت انتادن میوگوی  گیر  احساس  ماارکتتواهد،  از  یکی  دهمسرم میکنند.  گفت:  بگویم  کنندگان  و  بدهم  نقط گوش  تواهد 

دیگری توضیح داد: دگاهی برای (.  ۵شوم« )منه میتواهد، کلا حل نمیبینم راهحل. وقتی میرود سمت راهنهمم. وهی ذهن من سریع میمی

کنم. در حاهی که من نقط ب د نیستم جدی درباره احساس اش میکند دارم مسخره کنم. اما همسرم نکر میاینکه نضا سنگین ناود، شوتی می

دادند، اما در ب ندمده به انزایش ناص ه عاطفی، سوءبرداشت مده اضطراب مرد را کاهش میاین اهگوهای دناعی در کوتاه(.  ۱۱حرف بزنم« )م

 .شدندو تکرار ت ارض منجر می

ها شامل داحساس پنجمین مقوهه به آثار ناتوانی در ابراز عاطفه بر رابطه زناشویی مربوط بود. زیرمقوهه :پیامدهای زناشویی سکوت عاطفی

های عاطفی«، دتبدیل نیاز به انتقاد«، دناص ه عاطفی تدریجی«، دکاهش صمیمیت جنسی و  نادن در همسر«، دانزایش شکایتداشته دوست

شود، در حاهی  تفاوتی ت بیر میهیجانی« و دپایمانی مردان پس از ت ارض« بود. مردان بیان کردند که سکوه آنان اغ ب توسط همسر به بی

بینی. من واق ا   گوید تو من را نمیکنندگان گفت: دهمسرم میدانند. یکی از ماارکتکه تودشان آن را ناانه ناتوانی، ترس یا ب د نبودن می

کننده دیگری گفت: دمن نکر  ماارکت(.  ۸نهمم چقدر دیر شده« )مشود، تازه میحت میتوانم ناان بدهم. ب د که نارابینمش، وهی نمیمی

(.  ۱4تواهم« )متواهم، همسر میگفت من کارگر تانه نمیدهم. وهی همسرم میکردم اگر تانه را تأمین کنم، ی نی دارم عاق ناان میمی

کند، مرد ناار  ای ایجاد کند که در آن زن درتواست عاطفی بیاتری مطرح میتواند چرتهها ناان داد که ناتوانی در ابراز عاطفه مییانته

 .سازدناینی نیاز و اعتراض همسر را تادید میکند، و همین عقبناینی میکند و عقببیاتری احساس می

 بحث
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دار در تربیت ای چندب دی و ریاههای پژوهش حاضر ناان داد که تجربه زیسته مردان از ناتوانی در ابراز عاطفه در رابطه زناشویی، پدیدهیانته

گریز«، ناان سازی مردانگی عاطفهای است. مقوهه نخست، ی نی ددرونیپذیری و اهگوهای دناعی رابطهجنسیتی، شرم هیجانی، ترس از آسیب 

دهد. این یانته با نرریه ت ارض  ثباتی یا زنانه بودن پیوند میاند که بیان هیجان را با ض ف، بیهایی اجتماعی شدهداد که مردان از کودکی با پیام

 O’Neil) توانند رنتار، هیجان و روابط مردان را محدود کنندگیرانه مردانگی میکند هنجارهای سختنقش جنسیتی همسو است که بیان می

et al., 1986; O’Neil, 2008).   همچنین با مدل هنجارهای مردانگی ماهاهیک و همکاران همخوان است که در آن کنترل هیجانی، توداتکایی

های این پژوهش ناان داد که  یانته .(Mahalik et al., 2003) شوندهای مهم مردانگی سنتی ت قی میو اجتناب از رنتارهای زنانه از مؤهفه 

دادند، اما ابراز  کننده، محبت و مسئوهیت را اغ ب از مسیرهای عم ی مانند کار، تأمین ماهی یا انجام وظایف تانوادگی ناان میمردان شرکت

این امر ناان میکلامی و هیجانی را دشوار، ناآشنا یا تهدیدکننده تجربه می ها، درمانگر باید میان دنبود دهد که در مدات ه با زو کردند. 

 .احساس« و دناتوانی در بیان احساس« تمایز قائل شود

گذاری احساساه«، بیانگر آن بود که بسیاری از مردان نه تنها در گفتن احساساه، ب که در مقوهه دوم، ی نی دشرم هیجانی و ناتوانی در نام

ها نیز دشواری دارند. این یانته با مفهوم ناگویی هیجانی مردانه هنجاری همخوان است که بر اساس آن مردان ممکن است شناسایی دقیق آن

 Levant et al., 2006; Levant) ها داشته باشندپذیری جنسیتی، مهاره محدودتری در تاخیص، تمایزگذاری و بیان هیجاندر نتیجه جام ه

et al., 2009). نردی، کاهش  اند که دشواری در شناسایی و بیان احساساه با ماکلاه بینهای مربوط به ناگویی هیجانی نیز ناان دادهپژوهش

را  .(Humphreys et al., 2009) صمیمیت و رضایت کمتر در روابط عاشقانه همراه است غاهبا  احساساه تود  مردان  پژوهش حاضر،  در 

کردند و کمتر قادر بودند میان اندوه، ترس، شرم، نیاز یا رنجش تمایز بگذارند. از منرر صوره ناار بدنی، سکوه، تام یا کلانگی تجربه میبه

تواند آن را به  گذاری کند، نمیدهد؛ زیرا تا زمانی که نرد نتواند هیجان تود را نامباهینی، این یانته اهمیت آموزش سواد هیجانی را ناان می

 .ای قابل دریانت برای همسر بیان کندشیوه 

کننده، گفتن احساساه اغ ب با تطر قضاوه  پذیری و اناای نیاز عاطفی«، ناان داد که برای مردان ماارکتمقوهه سوم، ی نی دترس از آسیب 

های صمیمیت تبیین کرد. در  توان در چارچوب نرریه دهبستگی و نرریهشدن، تحقیر، طرد یا از دست دادن اقتدار همراه بود. این یانته را می

های پیاین طرد، شرم یا  شود، اما در روابطی که نرد تجربهروابط ایمن، ابراز نیاز عاطفی و دریانت پاسخ همدلانه موجب انزایش نزدیکی می

نیاز می ابراز  است، همین  داشته  بهتمسخر  شودتواند  تجربه  تهدید  ها  یانته .(Bowlby, 1988; Mikulincer & Shaver, 2016) عنوان 

ای تر ارتباط رابطه همچنین با پژوهش کاراکیس و هوانت همسو است که ناان داد ناگویی هیجانی مردانه با ترس از صمیمیت و کیفیت پایین

اند  در پژوهش حاضر، برتی مردان بیان کردند که زمانی که یک بار احساساه تود را ابراز کرده .(Karakis & Levant, 2012) مرتبط است

پذیری برای مردان تنها یک  و ب دا  همان احساساه در ت ارض ع یه آنان استفاده شده، تمایل آنان به سکوه انزایش یانته است. بنابراین، آسیب

 .ای امن استمهاره نردی نیست، ب که نیازمند نضای رابطه
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  مقوهه چهارم، ی نی داهگوهای دناعی در مواجهه با درتواست عاطفی همسر«، ناان داد که مردان برای محانرت از تود در برابر ناار هیجانی، 

کنند. این یانته با ادبیاه تنریم هیجان  سازی یا حل مسئ ه نوری استفاده میگیری، تام، شوتی، عقلانیاز راهبردهایی مانند سکوه، کناره

 ای را تحت تأثیر قرار دهدتواند رضایت رابطه های منفی در ت امل زناشویی میدهد نحوه مدیریت هیجانها همخوان است که ناان میدر زو  

(Bloch et al., 2014). های مربوط به ابرازگری هیجانی زوجین سازگار است؛ زیرا کیفیت و نحوه ابراز هیجان،  ها با پژوهشهمچنین یانته

در این پژوهش،   .(Rauer & Volling, 2005) تواند بر عاق، ت ارض و دوگانگی عاطفی در رابطه اثر بگذاردهای ت ارض، میویژه در موق یتبه

احترامی یا  تفاوتی، بیرنتند، اما از دید همسران ممکن بود ناانه بیراهبردهای دناعی مردان در ابتدا برای کاهش اضطراب شخصی به کار می

کرد،  کرد: هرچه همسر درتواست عاطفی بیاتری مطرح مینرار از رابطه ت بیر شوند. این تفاوه در م ناگذاری، چرته ت ارض را تادید می

 .کردناینی میکرد و بیاتر عقبمرد ناار و شرم بیاتری احساس می

تواند به ناص ه عاطفی، سوءبرداشت، مقوهه پنجم، ی نی دپیامدهای زناشویی سکوه عاطفی«، ناان داد که ناتوانی مردان در ابراز عاطفه می

احساس دوست پژوهشداشتهکاهش  با  یانته  این  و تض یف صمیمیت منجر شود.  ابرازگری شدن در همسر  میان  رابطه  درباره  پیاین  های 

شده  همچنین با پژوهش انجام .(Rauer & Volling, 2005; Bloch et al., 2014) هیجانی، کیفیت رابطه و رضایت زناشویی همخوان است

تواند  های جنسیتی میپذیری نقشتر ارتباط دارد و ان طافدر تهران همسو است که ناان داد ت ارض نقش جنسیتی با رضایت زناشویی پایین

باشد  رابطه همراه  بهتر  کیفیت  نیت   .(Pourshahbaz et al., 2020) با  با  اگر  حتی  مردان،  عاطفی  که سکوه  است  آن  یانته  این  تبیین 

نادن ت بیر شود. در نتیجه، رابطه وارد  داشته توجهی یا دوستتواند به م نای نقدان حضور، بیزدن همراه نباشد، در تجربه همسر میآسیب 

پذیری عم ی، همچنان رغم مااهده مسئوهیتکند و همسر، بهشود که در آن مرد دعم کرد« را جایگزین دحضور عاطفی« میای میچرته 

 .احساس تنهایی هیجانی دارد

ای نهم شود، نه صرنا  نقص  رابطه-ای نرهنگیعنوان پدیدهدهد که ناتوانی مردان در ابراز عاطفه باید بهدر مجمو ، نتای  پژوهش حاضر ناان می

های طرد یا تحقیر و نبود گیرانه، شرم نسبت به احساساه، کمبود وااگان هیجانی، تجربهمهارتی شخصی. تربیت جنسیتی سخت نردی یا بی

ای دارند؛ زیرا در درمانی اهمیت ویژهها برای زو گیری و تداوم این پدیده نقش دارند. این یانتهوگوی زوجی، همگی در شکلامنیت در گفت

بسیاری از مداتلاه، تمرکز صرف بر تاویق مرد به دبیاتر حرف زدن« ممکن است کانی نباشد. درمانگر باید نخست به مرد کمک کند که  

پذیری را بازت ریف کند و در عین حال به همسر کمک کند نضایی  ا شناسایی کند، م نای شرم و ترس تود را بفهمد، آسیب احساساه تود ر

مدات ه ایجاد کند که ابراز هیجان با تحقیر، بازتواست یا استفاده ابزاری در ت ارض همراه ناود. بنابراین، بهبود ابراز عاطفه مردان نیازمند  

 .همزمان در سطح نردی، زوجی و نرهنگی است

کنندگان نقط  هایی دارد. نخست اینکه ماارکتپژوهش حاضر با وجود ارائه تصویری عمیق از تجربه زیسته مردان، محدودیت :هامحدودیت

تر، مناطق روستایی یا  طور کامل قابل انتقال به مردان ساکن شهرهای کوچک ها ممکن است بهاز شهر تهران انتخاب شدند و بنابراین یانته

اینکه دادهبانت صوره مستقیم ها نقط از طریق مصاحبه با مردان گردآوری شد و تجربه همسران آنان به های نرهنگی متفاوه نباشد. دوم 
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بررسی ناد؛ بنابراین، تفسیر پیامدهای زناشویی بر اساس روایت مردان انجام شده است. سوم اینکه موضو  پژوهش به دهیل حساسیت هیجانی  

های شخصی قرار کنندگان در بیان صریح تجربهو جنسیتی، ممکن است تحت تأثیر تودسانسوری، مط وبیت اجتماعی یا دشواری ماارکت 

مند از تجربه  عنوان تبیینی عمیق و زمینه ها باید بهگرنته باشد. چهارم اینکه پژوهش کیفی حاضر با هدف ت میم آماری طراحی ناده و یانته

 .کنندگان نهم شوندماارکت

گریز نیز بررسی شود تا چرته  های آینده، تجربه همسران مردان عاطفهشود در پژوهشپیانهاد می :های آیندهپیشنهادها برای پژوهش

های مخت ف مردان، طبقاه ای میان نسلهای مقایسهت ام ی ناتوانی در ابراز عاطفه از منرر هر دو زو  تح یل شود. همچنین انجام پژوهش

های ترکیبی نیز مفید  تواند به نهم نقش زمینه نرهنگی و اجتماعی کمک کند. استفاده از طرح اجتماعی متفاوه و شهرهای مخت ف ایران می

های کیفی این پژوهش مبنای طراحی پرسانامه یا مدل مفهومی برای بررسی کمی روابط میان تربیت جنسیتی، شرم  ای که یانتهگونهاست؛ به

ای برای ارزیابی اثربخای آموزش سواد های مدات هوه بر این، انجام پژوهشپذیری و رضایت زناشویی قرار گیرد. علاهیجانی، ترس از آسیب

مدار، درمان مبتنی بر شفقت یا مداتلاه مبتنی بر پذیرش و ت هد در کاهش محدودیت عاطفی مردان توصیه  درمانی هیجانهیجانی، زو 

 .شودمی

علاقه  احساس، سرد یا بیعنوان بیزنی سریع به مردان به درمانی، لازم است درمانگران از برچسب در مااوره و زو  :پیشنهادها برای عمل

پذیری را بررسی کنند. آموزش وااگان هیجانی، تمرین بیان  اجتناب کنند و در عوض، تاریخچه تربیت جنسیتی، تجربه شرم و م نای آسیب

تواند به کاهش سکوه  وگوی زوجی میعنوان توانایی حضور عاطفی، و ایجاد قواعد ایمن برای گفتتدریجی احساساه، بازت ریف مردانگی به

های ابراز عاطفه  سازی رابطه، بخش مستق ی به مهارههای آموزش پیش از ازدوا  و غنیشود در برنامهعاطفی کمک کند. همچنین پیانهاد می

دهی همدلانه اتتصاص یابد. در سطح نرهنگی نیز توهید محتواهای آموزشی درباره  ام و پاسخمردان، شنیدن بدون دنا ، بیان نیاز بدون ت

 .تواند به اصلاح اهگوهای محدودکننده کمک کندپذیری و اهمیت حضور عاطفی مردان در تانواده میمردانگی ساهم، پذیرش آسیب

 گیری نتیجه

ای ساده، سطحی یا صرنا  نردی نیست، ب که در پیوند میان  پژوهش حاضر ناان داد که ناتوانی مردان در ابراز عاطفه در رابطه زناشویی، پدیده

کننده اغ ب عاق و ت هد تود گیرد. مردان ماارکتپذیری و اهگوهای دناعی زناشویی شکل میتربیت جنسیتی، شرم هیجانی، ترس از آسیب 

رو بودند. آنان آموتته بودند که مردانگی با کنترل احساساه، سکوه ای روبه کردند، اما برای بیان مستقیم آن با موانع درونی و رابطه را انکار نمی

شود و همین یادگیری در بزرگساهی به کاهش زبان هیجانی، دشواری در بیان محبت و ترس از اناای نیاز منجر شده بود.  و مقاومت ت ریف می

کرد و با  کرد، مرد ناار بیاتری احساس میای بود که در آن همسر درتواست عاطفی بیاتری مطرح میگیری چرتهامد این نرایند، شکلپی

 .یانتداد، و در نهایت ناص ه عاطفی انزایش میسکوه یا دنا  پاسخ می
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ای چندسطحی است. در سطح نردی، مردان نیازمند انزایش سواد هیجانی، کاهش  ها، بهبود ابراز عاطفه مردان مست زم مدات ه بر اساس یانته

پذیری هستند. در سطح زوجی، رابطه باید به نضایی امن برای بیان احساساه تبدیل شود؛ نضایی که در آن اناای نیاز  شرم و بازت ریف آسیب

عاطفی با سرزنش، تمسخر یا استفاده در ت ارض همراه نباشد. در سطح نرهنگی نیز لازم است تصویر مردانگی از کنترل تاک هیجان به سمت 

تواند به طراحی مداتلاه مؤثرتر در وگو تغییر یابد. بنابراین، نهم عمیق تجربه زیسته مردان میپذیری عاطفی، همدهی و توانایی گفتمسئوهیت 

 .و پیاگیری از ناص ه عاطفی در تانواده کمک کنددرمانی زو 

 موازین اخلاقی

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اتلاقی مرتبط با نار و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاهه تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد ی تضاد منان  گونهچیانجام مطاه ه حاضر، ه در

 تشکر و قدردانی 

 آید. به عمل میبه ما یاری رساندند سپاسگزاری در این پژوهش  همه انرادی که از 
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